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ات 24 زا 7  تاحفص : 
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راتـشون و بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دـشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم  هاـگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم 

تاقیقحت زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاـتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذـغاک و  تروص  هب  ریوصت 
تلاجم هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دشاب و  یم  رون )  ) یملاسا مولع  یرتویپماک 

.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1370579
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1370579
https://www.noormags.ir/view/fa/rules
https://www.noormags.ir


طبترم    تلااقم

هلظ ماد  یناجنز  یریبش  یمظعلا  هللاةیآ  هاگدید  زا  تمکح  تلّع و 
( هلظ ماد  ) یناجنز یریبش  یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید  زا  دادسنا 

« لوصلاا دئارف   » رد یریس 
بساکم دئارف و  هچیرد  زا  یراصنا  خیش  هب  یهاگن 

ثیدح دنس  دقن  رد  یراصنا  خیش  یاه  هویش  یواکاو 
هلظ ماد  یناجنز  یریبش  یمظعلا  هللاةیآ  هاگدیدز  عوضوم ا  مکح و  نیب  بسانت 

هینوناق تاباطخ 
یراصنا خیش  رظنم  زا  نآ  یاه  هنوگ  دنس و  فعض  رابجنا 

هیلع هللا  همحر  ینیئان  یازریم  هیلع و  هللا  همحر  یراصنا  خیش  هاگن  زا  یلامجا  ملع  زجّنت  طورش 
یراصنا خیش  رظنم  زا  روهظ  زارحا  نیارق  یسانش  هنوگ

یسمش یرجه  میوقت  تمرح  رب  ینبم  ینارهط  هملاع  ۀیرظن  رب  یدقن 
یدربراک لوصا  یراصنا و  خیش 

هباشم    نیوانع

هلظ ماد  یناجنز  یریبش  هللا  تیآ  هاگن  زا  یماتیلا » اولتباو   » هیآ یلامعتسا  دارم  نیببت 
یناجنز یریبش  هللا  تیآ  نابز  زا  بلاقنا  ربهر  هب  یرتشوش  ققحم  همان  یارجام  بلاقنا ؛ ربهر  هب  یا  همان

باجح فشک  هصق  زا  دعب  خیش  جاح  یناجنز ؛ یریبش  یمظعلا  هللا  تیآ  تیاور  هب  مق  هیملع  هزوح  خیرات  زا  ییاه  هشوگ 
دش ور  ریز و 

( هلظ ماد  ) یناجنز یریبش  یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید  زا  دادسنا 
مق هسردم  تادرفتم  داماد ؛ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  یارآ  زا  یناجنز  یریبش  یمظعلا  هللا  تیآ  شرازگ 

هرابرد یناجنز  یریبش  یسوم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  هدشن  رشتنم  یراتفگ  هزوح : تیریدم  هغدغد  ردص و  هللا  تیآ 
یراتخم اضر  ملاسلاا  تجح  ردص /  نیدلا  ردص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

ییوخ هللا  تیآ  رظنم  زا  هیقف  تیلاو 
«! ربس  » معط اب  هقف  یناجنز /  دیمع  یلعسبابع  هللا  تیآ  موحرم  زا  یراتفگ 

یناجنز یریبش  هللا  ةیآ  هاگدید  زا  یدرجوب  نیسح  اقآ  جاح  هللا  ةیآ 
یدابآ هاش  هللا  تیآ  رظنم  زا  ترطف  ینیبادخ ؛ ات  ینیبدوخ  زا 
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  علمی ـ تخصصی  نامه فصلدو 
  1396، پاییز و زمستان 2 شماره، اولسال 

  اعراض از مال�یت
  ١االله شبيری ز��انى آیت منظر از

    __________________   2یثم جواهريم   __________________   
  دهیچک

هار دلیل تمسک شود به چ خارج میبراي اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او 
النَّاس مسلَّطوُنَ علَى «عقلا، سیره متشرعه، روایت  يبنا از است شده است که عبارت

ِهمالودر این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده  .و روایات خاصه 3»أَم
  است.

 ؛شود مال از ملک مالک خارج نمی بی شکدر برخی موارد  .اعراض صور مختلفی دارد
مشکوك است که به نظر ما با  ي نیزموارد .قصد اعراض داشته باشد مالک تنها مانند آنکه

  اشاره نمود: توان به دو مورد می . از جملهشود ملکیت سلب می ،اعراض
ها مالک تن. 2 قصد ازاله اعتباري ملکیت از خود را دارد. ،مالک همراه با رهاکردن مال. 1 

                                                       
 20/11/96مقاله:  دییتأ خیتار               12/11/96مقاله:  افتیدر خیتار .1
 خارج مباحث از 7باقرپژوهان مرکز فقهی امام محمد دانشمیثم جواهري از  يآقا قلم به مقاله نیا .2

  .است هو به تایید رسید استخراجزیر نظر آن مرکز  %شبیري زنجانی االلهآیت
  .99 ح ،222 ، ص1 ، جعوالی اللئالی ،ابن ابی جمهور. 3
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تفاوت است و هیچ تصوري نسبت به ملکیت دیگري یا  مال را رها کرده و نسبت به آن بی
ملکیت خود نیز  ينسبت به بقا حتی ؛اباحه به دیگري و یا قصد ازاله اعتباري ملکیت ندارد

از خود  تکویناً ،را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده بلکه تنها حیازتی ؛تصوري ندارد
  است. سلب کرده
  .سلطنت اعراض، مالکیت، :يدیکل واژگان

  مقدمه
ارث، حیازت و عقد بیع را سبب احداث ملکیت و  مانندشریعت مقدس اسلام اموري 

ولی نسبت به  ؛عتق و وقف عام را سبب سلب مالکیت قرار داده است ماننداموري 
 رسبب سلب مالکیت قرار داده یا خی ،اینکه آیا اعراض را نیز مانند عتق و وقف عام

  .استاختلاف 
مال از ملک مالک خارج بدون تردید اعراض صور مختلفی دارد که در برخی موارد 

به این صورت که انسان بدون انجام ، قصد اعراض دارد مالک تنهامثل اینکه  ؛شود نمی
ري خود را از ملک علاقه اعتبا ،لفظی يتنها با نیت و قصد قلبی یا با انشا و هیچ کاري
 در عرف عقلاگردد؛ زیرا  در این صورت مال اعراض شده از ملک خارج نمی سلب کند

لفظی کند که تمام املاکم را از ملکم بیرون  ياگر کسی در خانه خود نیت کند یا انشا
  شود. گاه حکم به خروج از ملک نمیهیچ ،قلبی يکردم، با گفتن این لفظ یا انشا

شود  محل بحث است که آیا با اعراض، مالکیت زائل می اي از مواردمقابل پارهو در 
براي این موارد مشکوك  ؟دگرد و یا اینکه فقط جواز تملک براي دیگران ثابت می

  :توان به دو مورد اشاره نمود می
مثل  ؛قصد ازاله اعتباري ملکیت از خود را دارد ،مالک همراه با رها کردن مال .١

که از ملک خودش خارج کند این ه و به قصدشخصی که ماهی صید کرد
 کند. صید را رها می

تفاوت است و هیچ تصوري  مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی .٢
نسبت به ملکیت دیگري یا اباحه به دیگري و یا قصد ازاله اعتباري ملکیت 

اً ملکیت خود نیز تصوري ندارد، بلکه تنها تکوین ينسبت به بقا و حتیندارد 
  حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
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لازم است به منظور دستیابی به پاسخ صحیح، به ادله سلب ملکیت به واسطه 
  اعراض مراجعه کرده و مقتضاي آنها را بررسی نمود.

 عقلا يبنا. 1
بنابراین در  .دانند می د: عقلا اعراض را سبب سلب مالکیت مالکسینو می ایروانی محقق

نموده است، این احکام نسبت به  جعلاموال مالک  ايحکمی را بر ،مواردي که شارع
تنها وزیرا شرع مقدس در مفهوم مال تصرفی نکرده  ؛شود مال مورد اعراض ثابت نمی

مالک  متعلق بهاعراض شده را  مال عقلااست و  جعل نمودهمال مالک  را براياحکامی 
  1.شود این مورد مترتب نمی براحکامی که شرعاً بر مال بار شده  پس .ننددا اول نمی
گرچه شارع در مفهوم مال تصرف نکرده، اما در مصادیق آن تصرف  اول: اشکال
مال به شمار برود، در  ست که هر چیزي که در اعتبار عقلاو این گونه نی کرده است

 اعتبار شرع نیز مصداق مال باشد.
دانند، اگر  مال اعراض شده را از ملک مالک خارج می عقلابا توجه به اینکه  پاسخ:

 ند و اگر بیان نموده باشد در اینشارع اعتبار خاصی براي مال داشته باشد، باید بیان ک
 ،که از این مطلب در آیات و روایاترسد، در حالی البلوي حتماً به ما میگونه امور عام

ی رویه عقلائی مزبور را اثبات سکوت شارع حجیت امضائاین  .شود نمی اثري یافت
احکام شرعی کند و از این مسیر خروج مال اعراض شده از ملکیت ثابت شده و  می

  د.ملکیت مترتب نخواهد ش
تصرف در مصداق بدون تصرف در مفهوم ممکن نیست؛  :ممکن است کسی بگوید

مصداق یک  ،دي را عرفزیرا انطباق هر مفهوم بر مصداقش قهري است و اگر مور
داند به این جهت است که  داند ولی شارع این مورد را مصداق آن مفهوم نمی مفهوم می

  مغایر با تصور و تعریف عرف از آن مفهوم است. ،تصور و تعریف شارع از آن مفهوم
ملک به معناي چیزي است که قاهریت مالک بر آن فرض شده  :گوییم در پاسخ می

                                                       
اعراض از پذیرد، بلکه  ظاهر این است که اعتبار عرفی آن را نمی« .217، ص جمان السلکایروانی، . 1

تواند در مفهوم مال  کند ... و روشن است که شارع نمی دید عرف ملک را از ملکیت خارج می
  ....»تصرف کند 
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 دینب ؛شود به اختلاف فرض کنندگان مختلف می کهی نسبی است باشد و این مفهوم
یا  ر عام ـ یا اعتبار گروهی از عقلاطوه معنی که اگر اعتبار شرعی با اعتبار عقلایی ـ ب

لذا  .اعتبار شخص متکلم مختلف باشد، این امر به معناي تعدد وضع مفهوم مال نیست
ه شارع براي خود اصطلاحی غیر از اصطلاحی که در میان مردم عادي ب دلالتی ندارد که

  رود جعل کرده باشد. کار می
ولی آیا مختلف بودن پول  ؛نظیر کلمه پول که هر کشور براي خود پول خاصی دارد
شک چنین نیست، بلکه پول  کشورهاي مختلف به معناي تعدد اصطلاح پول است؟ بی

تواند آنچه در  گردد و می تبارات مختلف، مختلف مییک مفهوم نسبی است که به اع
و فاقد اعتبار باشد. در مفهوم مال  ودهدر کشور دیگر پول نب می شودپول تلقی  يکشور

سبب اختلاف  آن همچون مفهوم پول تعدد اصطلاح نیست، بلکه نسبی بودن مفهومنیز
  شده است.مصداق آن نزد شرع با مصداق آن نزد عقلاء 

یابیم که در موارد  عقلا درمی ي: با دقت در بناآورده است ییخو محقق اشکال دوم:
مدالیل التزامی اعراض از ملک است براي کسی که  واعراض، تنها اباحه تصرف که جز

  شود، نه ملکیت. دارد ثابت می مال اعراض شده را برمی
 د ووشاهد بر عدم ملکیت آن است که اگر مالک قبل از تصرف گیرنده پشیمان ش

تواند با  شوند و گیرنده نمی براي او حق قائل می هد مال خود را مطالبه کند، عقلابخوا
مالک نشده و تنها اباحه تصرف  ،این کاشف قطعی است که گیرنده ،او معارضه کند

  .دارد
یا با چوب میز ساخت، بلکه  بریدمثلاً پارچه را کرد  البته اگر گیرنده در مال تصرف

تواند  و مالک نمی گردیدهدستی منتقل ساخت این اباحه، لازم  اگر مال را به مکان دور
  رجوع کند.

بیع انجام دهد،  است مانندهمچنین اگر گیرنده بخواهد تصرفی که متوقف بر ملک 
از توابع اباحه  زنیامر این  .تا مال از ملک او خارج شود ،شود قبل از بیع، آناًما مالک می

مباح  ،وقتی تصرف متوقف بر ملک زیرا ؛باشد مطلق است که مدلول التزامی اعراض می
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ملکیتی  1.»جز در ملک، بیعی نیست ؛لابیع الاّ فی ملک«به ناچار باید با عنایت  است
  2.معوض از ملک او خارج گردد تا ،براي گیرنده قبل از انتقال حاصل گردد

مثلاً اگر کسی  .دانند در موارد اعراض، شخص گیرنده را مالک می عقلا پاسخ اول:
البته مالکیت او  .دانند چوبی را در بیابان رها کرد و دیگري آن را برداشت او را مالک می

توان کشف کرد که اصلاً  لذا از جواز رجوع مالک نمی .دانند را جائز و قابل زوال می
لازم اعم عدم حصول ملکیت است  ،ع مالکجواز رجو رایز ؛ملکیت حاصل نشده است

  سازگار است. نیزو با ملکیت جائزه 
  شود: م استفاده میدو مطلب مسلّ عقلا يتوضیح اینکه از بنا

مال  رجوع کند،قبل از اینکه کسی مال اعراض شده را بردارد  اگر مالک :مطلب اول
  نه به ملکیت جدید و حادث. ،به همان ملکیت سابق از آن او است
قبل از تصرف  اینکه کسی مال اعراض شده را بردارد وپس  اگر مالک :مطلب دوم

  .باید مال را به او برگرداند، دنرجوع ک او
  توجیه کرد: طرقیمطلب اول را به توان  می

  .نیستاعراض باعث خروج از ملک مالک  :توجیه اول
 ،أخربه نحو شرط مت اما ،استاعراض باعث خروج از ملک مالک  :توجیه دوم
  رجوع نکند.مالک  ،که قبل از این که کسی آن را برداردبه اینمشروط است 
 صورت نیبد .ولی به نحو متزلزل است،اعراض باعث خروج از ملک  :توجیه سوم

  ماند. گردد و اگر رجوع کرد بر ملک مالک باقی می که اگر مالک رجوع نکرد لازم می
دیگر شکل بر آن دو  افزون .بالا توجیه کرد شکلمطلب دوم را نیز به سه توان  می

  :قابل تصویر استهم 
سبب خروج از ملک نیست، ولی جواز تملک براي  ،هرچند اعراض :توجیه چهارم

                                                       
لی. 230، ص 13 ، جمستدركنوري، . 1 الی اللآَّ و ص لاَ ع ِقاَلَ النَّبی کلم لَّا فیما تَ  . بیع إِ
اي اختلافی و دو قولی  که مسأله گذشته از آن -ض ي اعرا در مسأله«  461، ص 30 ، جهموسوعخویی، . 2

نصی که قابل اتکا باشد، وارد نشده است، هر چند که مشهور آن است که باعث زائل شدن  -است 
ي تصرف براي هر فرد چیزي مترتب  ملک است، اما گروهی دیگر بر این نظرند که بر آن جز اباحه

ي تصرف  شود مدلول التزامی آن، یعنی اباحه تب میشود ... پس نهایت چیزي که بر اعراض متر نمی
  »و نه ملکیت براي متصرف است.
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  گردد، البته به نحو شرط متأخر که مالک رجوع نکند. آخذ ثابت می
ک ولی به نحو مل است؛مانند صورت قبل، با این فرق که آخذ مالک  :توجیه پنجم

اعراض  لی ازمالک او ،گردد و اگر قبل از تصرف لازم می ،جایز و متزلزل که با تصرف
  خود را پس بگیرد. التواند م خود پشیمان شد می

گردد که جواز رجوع مالک  هاي احتمالی مسأله معلوم می با عنایت به تمام صورت
دخول آن در  به هیچ وجه دلیل بر عدم خروج مال اعراض شده از ملک مالک یا عدم

 مالگردد که آنها آخذ را مالک  معلوم می نیست، بلکه با دقت در بناي عقلا ملک گیرنده
عدم رجوع مالک  یعنی مشروط به حال یا به نحو شرط متأخر ،دانند اعراض شده می

  یا به نحو ملکیت جائز. اول قبل از تصرف
زیرا مالک فقط به  مدلول التزامی اعراض، اباحه جمیع تصرفات نیست؛ پاسخ دوم:

که همه تصرفات براي دیگري و توجهی به این سلب ملکیت از سوي خود نظر دارد
بنابراین اگر بداند که شارع ملکیت را از وي سلب نکرده،  .مباح باشد یا خیر ندارد

مالک نصاب  که شخصیمثلاً  .معلوم نیست که راضی به اباحه جمیع تصرفات باشد
 ،به مالش زکات تعلقّ نگیرد قسمتی از نصاب را پیش از تعلقکه براي این استزکات 

سازد و چه بسا بعد از گذشت سال هم بخواهد دوباره  از مال خود با اعراض خارج می
را از ملک او  مقدار اعراض شدهدر این صورت اگر بداند که شارع  .را تملک کندآن 

  د.نباشدیگري در آن  به تصرفخارج نساخته، ممکن است راضی 
اگر  اند که آورده اند. شبیه همین کلام را در بحث مقبوض به عقد فاسد گفته علما

صحت عقد نباشد و بر فرض عدم  منحصر در رضایت بایع به تصرف مشتري در مبیع
سبت به مبیع ید صحت هم به تصرف او راضی باشد، در این صورت ید مشتري ن

ید مشتري  ،بر فرض صحت عقد باشدولی اگر رضایت بایع تنها  ؛ضمانی نخواهد بود
  .ید ضمانی خواهد بود

  سیره متشرعه. 2
شاهد آن این  .دانند عراض را سبب سلب ملکیت میسیره متشرعه بر این است که ا

یا کسی را براي صغار  .مال خود مصارفی تعیین کرده باشد است که اگر میت براي ثلث
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م قرار داده باشد هیچ ،خود قیداند که پوست  صغار، خود را موظف نمی مگاه وصی یا قی
آوري کند و آن را در  جمع را گردو، پوست بادام و سایر چیزهایی که دور ریخته شده

 ،این سیره کاشف از آن است که با اعراض .نماید حفظثلث مصرف کند یا براي صغار 
  گردد. میسلب مالکیت از مالک 
ز این جهت باشد که ا م صغارممکن است موظف ندانستن وصی یا قی اشکال اول:
این اموال را  ت صغارییا قیموم نه اموال اعراض شده انصراف داردگووصیت از این

باشد، بلکه ادله ایصاء  پس ادله ملکیت مالک در این موارد محدود نمی .شود شامل نمی
  1ت محدود است.یو قیموم

مالک و  داق ملکطور یقین در سیره عقلا و متشرعه چنین مواردي مص  بهپاسخ: 
شود، نه اینکه با فرض مالک  وصیت و قیمومیت شامل آن نمی رواز این .اموال نیست

شاهدش این است که  .م را مضیق بداننددانستن اعراض کننده، دایره وصیت و جعل قی
م براي صغار خود، نمی یا انتخاب یموص شده را با فرض  خواهد اموال اعراض کننده قی

در ملکیت اوست، ملک ورثه قرارداده و وصیت خود را  ل هنوز شرعاًاینکه این اموا
ا ارفاق اموال اعراض شده به نسبت به چنین اشیایی مضیق نماید. همچنین، موصی ب

  را زیادتر نماید. انخواهد ملک آن نمی ورثه
گونه موارد به وسیله  ممکن است ادله حرمت تصرف در مال غیر در این اشکال دوم:

لازمه عقلی ملکیت نیست  ،چون حرمت تصرف ؛صیص خورده باشدمتشرعه تخسیره 
  2تا تخصیص آن معقول نباشد.

آید که انتفاع از  و متشرعه برمی ال این است که از سیره قطعی عقلاید این اشکؤم
مثلاً استفاده از سایه دیوار  .تصرف، بدون اجازه مالک جایز است ملک غیر بدون

 .دیگري یا روشنایی منزل او یا مناظر زیباي باغ و بوستان بدون اجازه مالک جایز است
  مربوط به مال در اختیار مالک باشد. تمام امورکند که  بنابراین سیره عقلایی حکم نمی

اي  چنان که انتفاع از ملک دیگري بدون اجازه او جایز است، ممکن است پارهپس 
  از تصرفات هم جایز باشد.

                                                       
  . 217، ص جمان السلکایروانی،  .1
 . 217، ص همان .2
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رضایت به تصرف دیگران در فرض خروج مال از ملک خودش ملازمه پاسخ: 
ندارد با اینکه در صورت عدم زوال ملکیت نیز به تصرف دیگران راضی باشد؛ بلکه 

کننده، در صورت بقاي ملکیت خود، به تصرف دیگران در آن  شاید مالک اعراض
این  مالک در فرض بقاي ملکیت خود، به تصرف دیگري دررضایتی نداشته باشد و اگر 
وجهی ندارد که شارع با تخصیص ادله حرمت تصرف در مال رضایت نداشته باشد، 

طور که  ملک غیر، این موارد را از آن ادله استثنا کرده و اجازه تصرف داده باشد. همان
  ندارد. یوجه از چنین مواردي نیز نصراف ادله حرمت تصرف در مال غیرادعاي ا

صاً ا اشکال سوم: ین مورد را ممکن است ادله حرمت تصرف در ملک غیر تخص
حتی ادعاي انصراف ادله حرمت ؛ گونه موارد انصراف داشته باشدنگیرد و ذاتاً از این

  1.است يغصب و ظلم از چنین تصرفاتی بسیار قو
عقلی جاري  در ادله انصراف و حرمت ظلم به دلیل عقلی ثابت شده استپاسخ: 

  بلکه فقط در ادله لفظی مطرح است. ،نیست
 یعقل يظلم، مقید دانستن کبرا یت برايو مصداق ابنابراین با فرض تحقق صغر

  صحیح نیست. حرمت ظلم و التزام به عدم حرمت
شده در ملک مالک باقی  ء اعراض طبق بناي عقلا و سیره متشرعه شی حاصل آنکه

  جایز است. ءنمانده و تصرف در این اشیا

  قانون سلطه بر مالاطلاق . 3
که مالک بتواند با اعراض، مال تحت  داردقتضا ا 2»الناس مسلَّطُونَ علَى أَموالهِم«اطلاق 

و اگر مالک چنین اختیاري نداشته باشد  اختیار خود را از ملکیت خویش خارج سازد
ییدي و چون دلیلی بر چنین تققید شده باشد مروایت  باید سلطنت وي محدود و اطلاق

  کنیم که مالک چنین حقی را داراست. طلاق حکم میا لدر دست نیست به مقتضاي اص
تنها تسلط بر مال به حمل شایع  مستفاد از روایتفرماید:  می ایروانی محققاشکال: 

است. روایت بر تسلط مالک بر عنوان  ال و معنون مال مثل خانه، مزرعهمصداق م یعنی
  به روایتء خارجی دلالتی ندارد. پس مقتضاي اطلاق  زاله عنوان مال از شیإمال و 

                                                       
  .»غصب و تجاوز از آن، جداً قوي استي حرمت ظلم،  بلکه ادعاي انصراف ادله«  همان. 1.
  .99 ح ،222، ص 1 ، جعوالیابن ابی جهور، . مردم بر اموالشان تسلط دارندترجمه: . 2
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؛ تا در این صورت، شودبین بردن موضوع سلطنت  اي نیست که حتی شامل از اندازه
 مالک بتواند با اعراض، مال را از سلطه خویش خارج سازد.

رعایاي خود، فقط بر سلطه او بر رعایا با حفظ رعیت بودن  که سلطه سلطان بر چنان
پس با . کندایا از رعیت بودن دلالت نمیبر سلطه او بر اخراج رع اما کندآنان دلالت می

  نه بر خود عنوان. ،حفظ عنوان، بر معنون سلطه دارد
مقتضاي از هر جهت سلطنت دارد؛ اما  اینکه خداوند بدون هیچ محدودیتیمثل 

هرگز این نیست که خداوند بر از بین بردن سلطنت  در سلطنت مطلقه الهی عموم
به شمار  تسلط خداوند بر اذهاب سلطه، قصور در سلطنتط باشد و عدم خویش مسل

  1آید. نمی
با یکدیگر خلط شده است؛ زیرا سلطنت  امردر فرمایش ایشان چند پاسخ اول: 

 داراي چند مرحله است؛
 ع ـ همچون خانه و قالی.یال ـ به حمل شاسلطنت بر م مرحله اول:

سلطنت بر عنوانی که با آن، سلطنت بر معنونات حاصل شده است؛ مرحله دوم: 
چنانچه سلطنت مالک خانه بر خانه، از جهت ملکیت خانه براي اوست؛ گاهی فرد بر 

خانه را از ملکیت خود خارج  تواند نت دارد؛ بدین معنا که میملکیت خانه نیز سلط
 زد.سا

سلطنت سلطنت بر خود سلطنت؛ یعنی هم بر معنون و هم بر عنوان  مرحله سوم:
 یا انتقال آن به دیگري سلطه دارد. عنوان یا معنوناز سلطنت خود ست و فرد بر ازاله ا

در انکار اطلاق ادله سلطنت نسبت به سلطنت بر سلطنت و نیز  ایروانی محققکلام 
مرحله سوم مربوط است؛ یعنی شخص با حفظ عنوان مثالی که ایشان مطرح کردند، به 

مثل سلطنت مطلقه الهی که خداوند بخواهد آن  .بخواهد سلطنت را از خود سلب کند
اما بحث در مرحله دوم و در سلطه یا عدم سلطه مالک بر ازاله ؛ را از خود سلب کند

ء  عنوان مال از معنون است. بحث در این نیست که شخص با حفظ مال بودن شی
 سلطنت خود را زایل کند. خارجی

                                                       
  . 217ص ، جمان السلکایروانی، . 1
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این است که با  به گاهی سلطه او تنها سلطه رییس یک کشور بر رعایاي خود در
گاهی نیز سلطه او بیش از  و نافذ استها  ره آنحفظ رعیت بودن، امر و نهی وي دربا

اما لازمه چنین حقی ؛ مثل اینکه بر اخراج افراد از رعیت بودن نیز سلطه دارد .این است
این نیست که توان از بین بردن سلطنت خود بر رعایا را با حفظ رعیت بودن داشته 

ا تحت اختیار خودش ام ،این حق را داشته باشند اشد. بلکه شاید دیگران مثل مجلسب
 نباشد.

نه ذاتی. بنابراین از  ،عرضی و قراردادي است ،البته سلطه رییس یک کشور بر مردم
ولی سلطنت مطلقه الهی، ذاتی خداوند  ؛آن با نهادها یا اشخاص ممکن است بین بردن

بوده و سلب آن ممکن نیست. این به معناي قصور در سلطنت الهی یا محدودیت 
ء ضروري الثبوت یا ضروري العدم  محدودیت شی جهت  ت؛ بلکه بهقدرت الهی نیس

ري بالذات اما امور ضرو ،گیرد است؛ زیرا قدرت به امور ممکن بالذات تعلق می
 همچون نفس سلطنت الهی یا ممتنع بالذات همچون اجتماع نقیضین از دایره قدرت

  فاعل. نه فاعلیت ،نقص است ،خارج بوده و به اصطلاح، در قابلیت قابل
ه سلطنت سبب ذاتی بودن سلطنت الهی و عرضی بودن ملکیت اشیا، مقایس پس به

  :چنین است دلایل عدم صحت در مقایسه این دو این .الهی با اعراض صحیح نیست
 عرضی است. طنت الهی ذاتی بوده و ملکیت اشیاسل .1
در اعراض با حفظ عنوان ملکیت، قدرت بر ازاله سلطنت مطرح نیست؛ بلکه  .2

 بر خلاف سلطنت الهی. ،ر نفس عنوان ملکیت مطرح استرت بقد
را از  آن تواند با انتقال مال به غیر، در مسأله ملکیت بدون تردید مالک می .3

لطنت خود را به دیگري منتقل ملکیت خود خارج سازد؛ ولی اینکه خداوند س
  .تصور صحیحی نیستواسطه خود را فاقد سلطنت سازد، و با

مفید » الناس مسلَّطُونَ علَى أَموالهِم«تذکر چند امر در بررسی اصل مفهوم پاسخ دوم: 
 .است

، سلطه و قدرت مالک، بر عتق عبد خود یا وقف عام روایتمستفاد از این  :امر اول
بنابر اینکه وقف تحریر  -مال خود است. عرف نیز عدم قدرت مالک بر عتق و وقف را 

 داند. شخص میمحدودیت سلطه  -باشد
یعنی در  ؛واسطه آن فرقی ندارد ازاله مستقیم عنوان ملکیت با ازاله با :امر دوم
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صورت سلطه بر ازاله با واسطه عنوان ملکیت، باید سلطه بر ازاله مستقیم عنوان ملکیت 
 الناس مسلَّطُونَ«، از عبارت ایروانی محققاز جمله  یهاننیز ثابت باشد. از آنجا که همه فق

هِمالولَى أَمنقل  وکنند،  وسیله فروش یا هبه را استفاده  سطله مالک بر انتقال مال به »ع
شود، پس باید  بین رفتن ملکیت مالک بر عین خاص می مال به واسطه هبه، سبب از

سلطه بر ازاله مستقیم عنوان ملکیت نیز پذیرفته شود. اگر این روایت به ازاله مستقیم 
ناظر نباشد، نباید جواز نقل مال را نیز از آن استفاده کرد. البته مرحله سوم  عنوان ملکیت

مسلَّطُونَ علَى الناس «به ولذا حکمی شرعی است نه حقی از حقوق مالک؛  1تسلط،
 مربوط نیست.» أَموالهِم

هاي  در محیط عرفی صادر شده و به بیش از سلطه وایتاز آنجا که ر :امر سوم
در صورتی که در اعراض، بناي عقلا  الکان در اموال خود نظر ندارد،قلایی معرفی و ع

بر خروج از ملک پذیرفته نشود، تمسک به این روایت براي اثبات زوال ملکیت مشکل 
توان با استناد به این روایت،  یم - پذیرفتیم هم ما که –است. اما با پذیرش بناي عقلا 

دوم از مراحل  اطلاق این روایت، مرحله اول و دست آورد. امضاي بناي عقلا را به
 کند. اثبات می گانه سلطنت را سه

  روایات. 4
با بررسی آنها آشکار می شود  .استبه روایات متعددي پیرامون اعراض استدلال شده 

  که هیچ یک تمام نیست.
  روایت سکونی. 1,4

الْقَصار و الصباغَ  يضمنالسكُونِي عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: كَانَ أَمير الْمؤمنِين ع 
 قِ ورالْح قِ ورالْغ نع م نمضكَانَ لَا ي اسِ والن ةعتلَى أَماطاً عيتغَ احائالص و

يإِذَا  الش بِ واللَى ءِ الْغع رحالْب بِه ا قَذَففَم اسالن هابا فَأَصيها فم ةُ وينفالس غَرِقَت
ملَه وفَه هباحص كَهرت و اسالن هلَيع ا غَاصم و بِه قأَح مه و هلأَهل وفَه هلاح؛س  

و زرگر را، براي  شور و رنگرز رخت 7فرمود: امیر المؤمنین 7امام صادق

                                                       
با بقاي عنوان،  ؛ و. مرحله سوم، سلطنت بر خود سلطنت؛ یعنی هم معنون و هم عنوان وجود دارد1

  منتقل نمود. يبتوان سلطنت خود را از عنوان یا معنون زایل ساخت و یا به دیگر
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داد و در  احتیاط کنند، ضامن قرار می مردمداري اموال  که در نگه آن
سوزي و چیزهایی که در اختیار انسان  چون) غرق شدن، آتش (بلایایی هم

داد؛ هر گاه کشتی و  شود، ضامن قرار نمی نیست و غالبا موجب تلف می
چه دریا به  پس آنآن چه در آن است غرق شود و مردم به آن دست یابند، 

چه  ساحل برساند، از آن صاحبش است و او به آن مال سزاوارتر است و آن
ها  آن ورند و صاحبش آن را ترك کند از آنِمردم با غواصی به دست بیا

  1است.
به این روایت استدلال نموده است. این روایت بیانگر این است  2ابن ادریسمرحوم 

که اگر پس از غرق شدن کشتی، مالک، مال را ترك کرده و غواص آن را بیرون آورد 
  گردد. مالک آن می
از بحث اعراض، اجنبی  فرض إعراض نشده و در روایت :خویی محققاشکال 

غرق شده و مال او هم در  کشتی که مالک بداند براین اعراض متوقف است رایز است؛
خبر باشد یا نداند  در حالی که شاید مالک اصلاً از غرق شدن کشتی بی است، آن بوده

بلکه شاید نداند مالی دارد و در روایت اصلاً فرض  ،که فلان مال او در کشتی بوده
نشده خود مالک در کشتی بوده یا از وجود اموالش در کشتی مطلع بوده است. بلکه 
حتی در فرض اطلاع از وجود اموالش در کشتی و غرق شدن آن شاید مالک هنوز 

که به  ،امیدوار باشد اموالش هرچند تصادفاً به مثل جزر و مد، از دریا خارج شود
  صورت طبیعی فرد از مال خود اعراض نکرده است.

صورت عادي امید به رسیدن به  موضوع روایت مال تالف عرفی است؛ یعنی اگر به
گردد. مثل  مالی نباشد و کسی با تحمل زحمت بسیار آن را حیازت کند، مالک آن می

الک آن شده را از آب بیرون کشد، م اموال غرق ،با تحمل زحمت اگر غواص که
سبب امواج از دریا خارج شود در ملک  اما اگر بر خلاف متعارف، اموال به؛ گردد می

  مالک اصلی باقی خواهد ماند.
موضوع روایت سکونی تلف عرفی یا در معرض تلف بودن است و با اعراض و 

                                                       
  .5ح  ،242، ص 5 ، جکافیکلینی، . 1
  .195، ص 2 ، جسرائرادریس،  ابن. 2
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هنوز  بلکه گاهی مالک در مال تالف عرفیسلب ملکیت اعتباري از خود ارتباطی ندارد. 
خود درآورده است،  ل علاقه دارد؛ یعنی اگر ببیند کسی مثل غواص، آن را به ملکبه ما

اعراض مالک یا  -ولی بنابر حکم شرعی تعبدي، در هر دو صورت  ؛شود ناراحت می
گردد. بنابراین، موضوع روایت سکونی تالف عرفی است که  غواص مالک می -عدم آن 

  1.با اعراض، نسبت عموم و خصوص من وجه دارد
که در روایت سکونی آمده است، توجه » و ترکه صاحبه«به قید  خویی محقق پاسخ:

خبري مالک از غرق شدن کشتی یا  نکرده است؛ در حالی که با توجه به این قید، بی
خبري وي از داشتن مال و یا عدم آگاهی وي از بودن اموالش در کشتی در موضوع  بی

  روایت فرض نشده است.
آمده » الشعیري«در نقلی دیگر از روایت سکونی که با تعبیر » ه صاحبهترک«البته قید 

  :وجود ندارد -است  که همان سکونی -است 
في الْبحرِ فَأُخرِج   ه السلَام عن سفينة انكَسرتيعنِ الشعيرِي قَالَ سئلَ أَبوعبداللَّه علَ

 جرأَخ صِ ووبِالْغ هضعب وفَه رحالْب هجرا أَخا ما فَقَالَ أَميهف ا غَرِقم ضعب رحالْب
بِه قأَح مه و ملَه وصِ فَهوبِالْغ رِجا أُخا مأَم و هجرأَخ اللَّه هلأَه؛ل  

اي پرسیده شد که در  در مورد کشتی 7شعیري گوید از حضرت اباعبداالله
چه در دریا غرق شده بود، با غواصی از  شد، پس بعضی از آن دریا شکسته

یا بیرون آورد [و به ساحل آب بیرون کشیده شده و بعض دیگر را در
چه که دریا خارج کرده است از آن صاحبش است،  فرمود: آن رساند]

چه با غواصی خارج شده است  خداوند آن را خارج کرده است، اما آن
  2ا به آن سزاوارتر هستند.ه براي غواصان است و آن

  کند. این نقل از جهت سند قابل اعتماد نبوده و تغییري در نتیجه بحث ایجاد نمی
توان تقریبی  براي جلوگیري از این اشکال می :خویی حققماشکال  تر تقریب دقیق

شده سه مرحله  با این توضیح که براي کشتی غرق ،تر از کلام ایشان ارائه داد دقیق
  متصور است:

                                                       
  .»هی کما ترى لم یفرض فیها الإعراض أبداً« .460، ص 30 ج ،هموسوعخویی، . 1
  .295ص  ،6 ج ،تهذیبطوسی، . 2
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شده  مالکان اموال غرق معمولاً که پس از غرق شدن کشتیلحظاتی  :مرحله اول
شان از دریا  اند. بلکه امیدوارند دارایی یابی به اموال خود مأیوس نشده هنوز از دست

  آید. شمار نمی مال از نظر عرف، تالف به  در این مرحله، .بیرون بیاید
شده خود مأیوس هستند؛ ولی  معمول مردم از دستیابی به اموال غرق :مرحله دوم

اي اندك، اموال  تواند با پرداخت هزینه می –یژگی خاصی که دارد و خاطر به –مالک 
دست آورد. مثل اینکه خود غواصی کند و یا با غواصان رابطه دوستی دارد.  خود را به

  آید. شمار نمی ال از نظر عرف، تالف بهدر این مرحله نیز م
ی خاصی نیز در مالک گردد. ویژگ مال از نظر عرف، تالف محسوب می :مرحله سوم

دست  مالک به جهتی غیر متعارف هنوز ناامید نشده و براي به درعین حالوجود ندارد. 
  کند. آوردن آن کوشش می

سازد؛ بلکه  خارج نمیمرحله سوم (مالک غیر متعارف) را » و ترکه صاحبه«قید 
شده، مصداق  مرحله نخست را خارج نموده و در حقیقت با وجود این قید، مال اعراض

  گردد. تالف عرفی می
از غرق شدن کشتی خبر نداشته باشد و در صورت اطلاع نیز  حال اگر مالک اصلاً

 صورت غیر عادي براي اینکه مال خود را دوباره تحصیل کند، کوششی نکند و یا به
که است؛ چرا» ه صاحبهو ترک«منزله  ها نیز در دیدگاه عرف به بکوشد، این صورت

 که کند که مراد از این قید، خصوص ترك فعلی اقتضا می تناسب حکم و موضوع
نباشد؛ بلکه مراد معناي اعم باشد است متوقف بر تصور غرق و سایر امور مربوط به آن 

را نیز شامل شود. بنابراین  طلع بودنترك کردن در صورت میعنی ري ترك تقدی و
و ترکه «با توجه به قید  موضوع روایت علاوه بر اینکه اشکال قبلی صحیح نیست.

تنها تالف عرفی است که با موضوع اعراض متفاوت بوده و نسبت بین آن دو،  »صاحبه
  عموم و خصوص من وجه است.

فته شود، باز روایت پذیر خوییمحقق اشکال پیشین درباره کلام  اینکهبر فرض 
بلکه مستفاد از روایت این ، ه استکند که مالک از مال خود اعراض کرد دلالت نمی

است که مالک به جهت ناامیدي از دسترسی به مال، آن را رها ساخته است و این 
مصادیق  توان جزو را می موضوع با موضوع اعراض، متفاوت و اعم از آن است. مواردي
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  خص با اختیار خود از انتفاع مال دست بکشد.که ش برشمرداعراض 
  صحیحه هشام بن سالم .2,4

ه السلَام قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي يعبداللَّه علَ عميرٍ عن هشامِ بنِ سالمٍ عن أَبِي ابنِ أَبِي
وجدت شاةً فَقَالَ رسولُ اللَّه صلی ه و آله فَقَالَ لَه يا رسولَ اللَّه إِني يصلی االله علَ

ه و آله هي لَك أَو لأَخيك أَو للذِّئْبِ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِني وجدت بعيراً ياالله علَ
س و فُّهخ هذَاؤح هقَاؤس و هذَاؤح هعفَقَالَ مههِجفَلَات هكَرِش ه؛قَاؤ  

رد: اي رسید و به ایشان عرض ک 9فرمود: مردي خدمت پیامبر 7اهللاباعبد
فرمود: گوسفند یا از  9ام. پیامبر خدا پیدا کرده پیامبر خدا! من گوسفندي

آن تو یا برادرت یا گرگ است. عرض کرد: اي پیامبر خدا! من شتري 
او و دهی او همراه او است، کفشش سپل  یافتم. فرمود: کفش و مشک آب

  1.با آن کاري نداشته باشي او است.  دهیش شکنبه آبمشک 
که دلالت بر اجازه ن سالم به اعراض مربوط نیست؛ چراصحیحه هشام ب اشکال:

کند؛ اما این به معناي اعراض مالک نیست. بلکه  شده در بیابان می تملک گوسفند پیدا
 تملک نانچهشده آن است که مال در معرض تلف باشد. چ  مناط جواز تملک مال پیدا

البته ضمان یا عدم ضمان  ،براي ملتقط جایز است استکمتر از یک درهم  که اي لقطه
  آن موضوعی خارج از بحث است.

  . صحیحه حریز3,4
بأْس بِلُقَطَة الْعصا و الشظَاظ و  ه السلَام قَالَ: لَايعبداللَّه علَ حماد عن حرِيزٍ عن أَبِي

دتلَ الْوفَرٍ ععوجقَالَ أَب قَالَ و هاهبأَش قَالِ والْع لِ وبالْح يوبذَا طَالهل سلَام لَي؛ه الس  
چون عصا، چوبی که در میان دو  هایی هم فرمود: برداشتن لقطه 7عبداهللابو

شود، میخ، طناب و زانوبند شتر اشکالی ندارد.  ي جوال گذاشته می لنگه
  2فرمود: براي این موارد طالبی نیست. 7بوجعفرحریز گفت: ا

بر » س لهذا طالبيل«بحث اعراض است؛ زیرا قید  ترین روایت وایت، روشناین ر
  اند. شود و در این فرض حضرت حکم به صحت تملک نموده مورد اعراض تطبیق می

                                                       
  .12 ح ،140، ص 5 کافی، جکلینی، . 1
  .15ح  ،همان. 2
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نیست و تنها بر  کمال کشده از مل این روایت دلیل بر خروج مال اعراض اشکال:
جواز تملک  »س لهذا طالبيل«عموم تعلیل کند؛ زیرا مستفاد از  آن، دلالت می کجواز تمل

...»  لا بأس بلقطة العصا«مالی است که از آن اعراض شده است. همچنین مستفاد از تعبیر 
و جواز تملک آن است، بلکه غالباً برداشتن  شده جواز هرگونه تصرف در مال اعراض

  است. کی مثل چوب از بیابان، به قصد تملاشیای
» س مالكه طالبهيل« بایست می» س لهذا طالبيل«عبارت جاي  رسد به نظر می  در آغاز به

حقی که این مال را طلب  هیچ ذي«شد؛ ولی ظاهراً معناي حدیث این است که  گفته می
  مانعی از التقاط و تملک آن نیست.و  »کند، وجود ندارد

  عبداالله بن سنان. صحیحه 4,4
ه السلَام قَالَ من أَصاب مالًا أَو يعبد اللَّه علَ محبوبٍ عن عبداللَّه بنِ سنان عن أَبِي ابنِ

ا لَمما مهباحا صهبيس و تقَام و كَلَّت ضِ قَدالْأَر نم ي فَلَاةيراً فعا بذَهفَأَخ هعبتي 
 و لَه فَهِي توالْم نم الْكَلَالِ و نا ماهيى أَحتفَقَةً حن فَقأَن ا وهلَيع فَأَقَام هرغَي

  ؛ءِ الْمباحِ سبِيلَ لَه علَيها و إِنما هي مثْلُ الشي لَا
فرمود: هر کس در بیابان خشک و بی آب و علفی مال یا   7عبداهللابو
ري بیابد که ناتوان شده، ایستاده و صاحبش او را رها کرده است و در شت

آید، پس دیگري او را بگیرد، به او رسیدگی کند و براي او خرج  پی او نمی
کند تا از ناتوانی و مرگ نجات یابد، پس (آن شتر) از آن او است و 
 صاحب شتر هیچ حقی بر آن ندارد و آن شتر مثل (سایر) چیز(هاي) مباح

  1است.
روایت در موردي که مالک از مال خود اعراض نموده است حکم به صحت تملک 

  نموده است.
هاي آن را در بر  گرچه روایت مربوط به اعراض است؛ اما تمام صورت اشکال اول:

شده در معرض تلف است  تواند به صورتی اشاره کند که مال اعراض تنها می و گیرد نمی
  دارد.فقط بر جواز تملک دیگران دلالت  کهچنان

                                                       
مال ذکر شده است،  يدر روایت باید گفت که از معناهایی که برا» مال«در مورد کلمه . 13، ح همان. 1

  بقر و غنم است که گویی در اینجا مراد همین است.
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شاید از روایت استفاده شود که اعراض، سبب خروج مال از ملک  اشکال دوم:
ء  نما هي شيإ«زیرا اگر اعراض سبب خروج مال از ملک مالک بود، باید ؛ مالک نیست

این  است. از» ء المباح نما هي مثل الشيإ«در حالی که تعبیر روایت ، شد تعبیر می» مباح
ء مباح  که با اعراض، مال از ملک مالک خارج نشده و مصداق شی یافتان تو تعبیر می

  ء مباح، تملک آن براي دیگران جایز است. گردد؛ بلکه تنها همانند شی نمی
هرچند  ،زیرا مال اعراض شده ؛استرسد که این برداشت نادرست  به نظر می پاسخ:

ولی تا کسی آن را برندارد و تصرف معتنابه  ،گردد بگوییم که از ملک مالک خارج می
باشد و  بنابراین دیگر آخذ، مالک آن نمی ؛تواند از اعراض خود برگردد نکند مالک می

» ء مباح مثل شی«نیست، بلکه  »ء مباح شی«مصداق  از این رو .کسی هم حق اخذ ندارد
 نیست،ء مباح  شی و موضوع روایت است، یابد ی را که انسان در بیابان میحیوان .است

  ء مباح است. بلکه مثل شی

  نتیجه گیريبندي و  جمع
توانند مال اعراض شده را  گردد و دیگران می اعراض سبب خروج مال از ملک مالک می

ولی اگر مالک اصلی پیش از اخذ دیگران یا پس از اخذ و قبل از تصرف  ؛تملک کنند
 ود.معتنابه از اعراض خود بازگشت، مالک مال خواهد ب

  منابع و مآخذ
، قم: دار سید الشهداء للنشر، چ عوالی اللئالی العزیزیۀعلی،  ابن ابی جمهور، محمدبن .1

  .ق . ه 1405، 1
، تهران: وزارت جمان السلک فی الإعراض عن الملکعبدالحسین،  بن ایروانی، علی .2

  .ق . ه 1406، 1فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 
، قم: دفتر انتشارات السرائر الحاوي لتحریر الفتاويمنصور،  محمدبن ادریس حلی، ابن .3

  .ق . ه 1410، 2اسلامی، چ 
ره،  مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم: موسوعۀ الإمام الخوئیخوئی، سیدابوالقاسم،  .4

  .ق . ه 1418، 1چ 
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، 4، چ دار الکتب الإسلامیۀ، تهران: تهذیب الأحکامحسن،  شیخ طوسی، محمدبن .5
  .ق . ه 1407

 .ق . ه 1407، 4، چ دار الکتب الإسلامیۀ، تهران: الکافیجعفر،  ینی، محمدبنکل .6

، بیروت: مؤسسۀ آل مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوري، میرزاحسین،  .7
  .ق . ه 1408، 1، چ :البیت
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